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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (5ف 912ی  صفحه -1ف  912ی  صفحهمبحث عجز، فقر و دست خالی دیدن خود ) 

از اینکه این  قبلشدیم.  خالی دیدن خوددست وارد مبحث جدیدی به نام عجز، فقر و

فرق عجز و ضعف را توضیح بدهم. عجز وقتی است که توانایی انسان  عبارات را بخوانیم

شتن من قدرت بردا ؛کیلویی استی صدیک وزنه مثلاً ؛کندبرای انجام کاری کفایت نمی

از برداشتن این وزنه است. گویند این شخص عاجز اینجا می ؛کیلو بیشتر را ندارم شصت

 عاجز از انجام این کار ؛ لذاکیلو قدرت کم دارد ؛ امّا چهلکیلو قدرت دارد برای شصت

درت دارد نه اینکه ق ؛قدرت ندارد اصلاً عجز است؛ امّا ضعف این است که انساناین  ست،ا

لذا ضعف شدیدتر از  است؛ قدرتو ضعف نیستی  . عجز کاستی قدرتاستکم  کار برای و

که  ؛ امّا انسانیامّا قدرتش کم است ؛که عاجز است بالاخره قدرتی دارد جز است. انسانیع

تهیدستی یعنی انسان دستش خالی  فقر هم یعنی .او را ضعف گرفته هیچ قدرتی ندارد

 ندارد. هیچی است؛

 (5112) خداست.ی قدرت ضعف، خزانه 
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 مِر و توهّ همین تصوّ  ،شودمی ما در وجود از قدرت الهی مندیچرا؟ چون آنچه مانع بهره

 ی،توانهر  ؛. تا وقتی خودمان را صاحب قدرت و تواناست قدرت برای خودمان داشتنِ

معنوی  توان و هنری توانذهنی،  توانعلمی،  توانعضلانی،  توانجسمانی، توان 

ی عظیم قدرت الهی که در حجاب و مانعی است برای دسترسی ما به خزانه ،بینیم می

 ؛ منتهای ما نهاده شده است. خدا قدرت خودش را در وجود عبدش قرار دادوجود همه

که حائل و . چیزی مند شویمدسترسی پیدا کنیم و بهره ردقدرتی که وجود دا باید به

پوچ و توهّمِ داشتن قدرت از جانب آن قدرت است، احساس  حجاب و واسط بین ما و

بینیم از ای صاحب قدرت میخودمان است. تا وقتی که خودمان را در هر زمینه

الالباب بعد از اینکه الله در وجود خودمان محرومیم. در حدیث اولیمندی از قدرت بهره

ند، الله را در مکتب اهل محبّت و ولایت بیان کردی سلوک الیده مرتبه امام صادق

َّه    عاينََ »ی دهم مرتبه درفرمودند  یکی از  ؛بیندمی شرا در قلب ربّ خود بالمعاینه « فِِ قلَبِْهِ   رَب

قدرت خودش   ؛کندمل میدر قدرت الهی ع وقت آن  1«عََِلَ فِِ القْ دْرَةِ » منازل آخر این بود

به چه  !هستالله موقع چه قدرت عظیمی در وجود سالک الیداند آننیست، خدا می

ی حاصل کِ ةاین عمل بالقدر است! ی عظیمی از قدرت و توانایی راه پیدا کردهخزانه

لَََ الفِْطْنةَِ عََِلَ فِِ القْ دْرَةِ »عبور کند.  شود؟ وقتی از حجاب قدرت خود می منزل  «اِذا نزََلَ مَنِْْ

 قدرت خدا در وجود اوی همه .کند عمل میاللهیعنی الان با قدرت بود؛ منزل از ده پنجم

هم  کند اوی خودش خلق میا با ارادهاگر خد .زندسر می . الان کار خدایی از اوظاهر است
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ه  »تواند خلق کند. اگر خدا خودش می یبا اراده نْ فيَكَ ون   امَر  ت سا 5«اِذا ارَادَ شَيئْاً انَْ يقَ ولَ لََ  ك 

 ؛شودمی خلق و ایجاد ن چیزیزی باشد آاراده کند چ کههمین ،شودوری میطعبد هم این

دیگر نیازی به عضو و ابزار و حرکت  ؛اراده کند چیزی اتّفاق بیفتد آن کار واقع می شود

چرا؟  .تی ندارداین توانایی و قدرت هیچ محدودیّ  شود وراده میو بالابالقصد  ندارد. فاعل

 تجلّی کردهو ی وجود اآینهنهایت خدا در نهایت شده و قدرت بیی وجودش بیچون آینه

 .. پس ضعف یعنی رسیدن به نیستی قدرت در خودمانشده است مظهر قدرت الهی و

 ءحدیث کسا درکه تعبیری به  است.امّا پیدا کردن این ضعف مهم  ؛همه ضعف دارند

آنها خودش  ؛ندارم ها و این حرف شناسیحدیث های حثمن کاری به ب وجود دارد؛

وقتی کند  نقل میکه  وجود دارد ءحدیث کسا تعبیری در امّا د؛های دیگری دار بحث

عفا» 1شدند فرمودند وارد منزل حضرت زهرا پیامبر «اِنّی اجَِد  فِ بدََنّ ض 
اینکه  3

در هستی غیر  والاّ چه کسی غیر خدا قدرت دارد؟کند؛ وجدان  ،بیابد ضعف خود را انسان

 ؛م داشتن قدرتر کردن از توهّ وعب ،به این ضعفبردن امّا پی ؛خدا همه این ضعف را دارند

چه هر قدرت  ؛جسمیچه قدرت معنوی، چه قدرت علمی، چه قدرت کری، فقدرت چه 

ی که به ضعفش رسید به خزانه کسی .ی قدرت خداستانهبنابراین ضعف خزدیگری؛ 

 ی دوم آمده است.م به تعبیر دیگر در جملهوهمین مفه .قدرت خدا رسید

 (3117) های خدا در اختیار اهل ضعف است.خزانه 

                                                 

 .28یآیهیس،یسوره. 5

 .کساءحدیثالجنان،مفاتیحقمی،محدثّ. 6



 

 4 

های اییکه اهل ضعف است و به تمام ناتوانکسیبرای های خود را خدا دَرِ تمام خزانه 

خالی بودن پذیرد که عبدش دستنمی ،خدا غیور استچون  کند؛خودش پی برده باز می

یافت و با  ،تراف کردطور بماند. به محض اینکه به عجز و فقر خود اعخود را ببیند و همان

خود را در اختیارش قرار قدرت های ی خزانهتمام وجود به ضعفش اقرار کرد، خدا همه

 کند.الله عمل میدهد و حالا با قدرتمی

 شود.ها میپی بردن و اقرار به ضعف و عجز خود در راه خدا باعث گشایش راه 

(5122) 

عجز که بالاتر است و چه عجز؛  ،ضعفچه انسان به عجز و ضعف خود پی ببرد. اینکه 

م برای فهم و معرفت ا حالا چه توانایی عقلیرسد. توانم. زور دارم؛ ولی زورم نمییعنی نمی

به  به شایستگیرا  تقوا و عبادت خدا رسد برای اینکه نمیم ا رسد؛ چه توانایی روحی نمی

  کسی .دهمسته است انجام که آنچه شای دهداجازه نمی مهای دیگراییتوان چه جا بیاورم؛

درهای  ،رسید یعنی ناتوانیش یا به ضعف خود رسید؛ توانییعنی کمش به عجز خود

چه درهای زمین و عوالم  معنا چه درهای آسمانِ؛ شودآسمان و زمین برایش باز می

 طبیعی. و ظاهری و مادی

 شود تا وقتی که اعتمادش به نمی کاملفرمودند1 ایمان عبد  امیرالمؤمنین

طاعات و  از اعتمادش به آنچه نزد خودش است.باشد آنچه نزد خداست بیشتر 

به آن عبادات ما پیش ماست؛ ولی آنچه پیش خداست خیلی بزرگتر است 

چشمت را به چه دنیوی و چه اخروی  وقتی احتیاج پیدا کردی، امیدوار باش.

 (0100) .همه چیز پیش اوست خزانه بدوز؛
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لا » ند1البلاغه است حضرت فرموددر نهج ی امیرالمؤمنین فرمودهعبارت عربی این  

ق   بْحانهَ   يكَ ونَ بِما فِِ    حَتی عَبْدٍ   اِيمان    يصَْد  به  ایمان عبدیعنی  4«يدَِهِ  اوَْثقََ مِنْه  بِما فِِ [  يدَِ اِلله ]س  

ست بیشتر باشد از خداکه اعتماد و وثوقش به آنچه نزد  صادق نیست تا وقتی عالمتّ خدای

لا »شود خواند هم می یاعتماد و وثوقش به آنچه نزد خودش است. این را با اعراب دیگر

ق  »یا  عال مورد تصدیق و تأیید نیستمتّبه خدای ایمان عبدیعنی  «ق  دَ صَّ ي   یعنی   « لا يصَْد 

که  زمانی تا مورد تأیید و تصدیق نیست ایمان عبد یعنی« ق  دَ صَّ لا ي  »صادق نیست؛ یا 

ست بیشتر باشد از اعتمادش به آنچه نزد خودش است. حالا خدابه آنچه نزد اعتمادش 

دارایی شما  ارایی دارید،ثروت و د مقداریفرض کنید  مثلاًهرچه شما دارید؛ فکر کنید 

ه پولی که در حالا اگر اعتماد من ب .امّا آنچه پیش خداست نامحدود است ؛محدود است

ی امّا کِ بود من هستم و آنچه در جیبم است؛ ی الهیاز اعتمادم به خزانه ترجیبم بود قوی

ی الهی است اعتماد بیشتری داشته باشم تا پولی وقتی به آنچه در خزانه ؟مؤمن هستم

م ایمان یببین؛ حالا به فرمایش امیرالمؤمنین که الان دست به نقد در جیبم است

اعتمادمان به آنچه پیش خداست بیشتر از  واقعاً ؟ما قابل تصدیق است یک ازکدام

 است که در حدیثی از پیامبراکرم ؟خودمان است اعتمادمان است به آنچه پیش

ه    مَنْ »1 ماهبحث رزق برایتان خواند که ایناز شود مسرور میکه  کسی 2 «اسِ النی   اغَنَْ   يكَ ونَ   انَْ   سَََّ

از ادش به آنچه نزد خداست بیشتر اعتم بایداو  ،ترین مردم عالم باشدنیازترین و غنیبی

است و  چون آنچه پیش خودش است محدود، باشد. اعتمادش به آنچه پیش خودش است

                                                 

 .013حکمتالبلاغه،نهجرضی،شریف. 4

 .11،812جالوسائل،مستدرکنوری،محدثّ. 2



 

 3 

به  ،شودمی«اسِ النی   اغَنَْ »به او اعتماد پیدا کرد کسی  .آنچه پیش خداست نامحدود است

این شاخص ایمان است. هر  ؟رسدکسی به پای او میچه ،کند یمپیدا  دستغنای خدا 

ثروت و پول  از مقایسه کنیم. چه که داریم هر ،وقت خواستیم ایمان خود را بسنجیم

، از طاعت و عبادتاز  ،فکری ذهنی و هایتوانایی از ،قدرت و زور ظاهریاز ، ظاهری

آنچه پیش  به ا به اینها نسبتمقایسه کنیم اعتمادمان ر هرچه پیش خودمان داریم؛

تر است داست قوین به آنچه نزد ختر است؟ اگر اعتمادمایک قویببینیم کدام خداست،

ای که از حالا استفاده است. فرمایش . این کلّیِصادق است ای ایمانمانادعّ موقعآن

 و عبادات ما پیش طاعات این است که خواهیم بکنیمفرمایش حضرت در این عبارت می

 ذکری که گفتیم ؛ طوافی که کردیم؛ای که گرفتیمروزه یعنی نمازی که خواندیم؛ ؛ماست

 ترخیلی بزرگچیزی که پیش خداست  ؛ امّاو انجام دادیم آمدچیزهایی است که از ما برمی

ذکر، خلوت،  یعنی امید خودت را به طاعت و عبادت، نماز، روزه، است به آن امیدوار باش؛

امّا به اینها  ؛گویم اینها را نداشته باشنی و ریاضت خود قرار نده. نمینشی مجاهدت، چلّه

اینها چیزی  ؛به این چشم ندوز و امید نبند؛ ی اتّکای تو نباشدنقطهاینها  ؛اعتماد نکن

. گیردرا می ی شمابزنم یأس همه یوستان کنم؛ امّا پرده را کمی کنارخواهم مأ نیست. نمی

به  ما چیست که کسی بخواهد به خاطر اینها امیدوار باشد یا یوزهنماز و ر ما چه داریم؟

 گفتم ذکر ،ی نماز خواندممن کلّ ؟یا خدای نکرده دچار عجب و غرور شود اینها اتّکا بکند

شرمندگی و بیند اینها اسباب می کمی انسان پرده را کنار بزند، ،نشینی کردمچلّه و

؟ آنچه امیدوار باشیم آن ینها چیست که ما بها برایش استغفار کند.است باید  خجالت

قدسی داریم  لذا در حدیث ؛باید امیدوار بود آنفضل و رحمت خداست به  پیش خداست،
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به اهل طاعت و عبادت اخطار . و عبادت مواظب باشند 1 اهل طاعتمتعال فرمودکه خدای

اعمالشان به  ؛ چوننباشدکنند، وثوقشان به اعمالشان کنم که نکند به اعمالشان اتّکا می

هم بر  هم زیاد باشد؛ هرچقدر هر چقدر ؛خداست نخواهد رسید منِ گرد پای آنچه حقِّ

به خدایی من است نخواهد رسید؛  گرد آنچه حقِّبه  ؛احساس و عشق باشد ،مبنای معرفت

حَْْتِ فلَْيَثِق وا وَ بِفَضْلِِ فلَيَْطْمَئِنُّوا» اینها اتّکا نکنند اعتماد من باید وثوق و  ه رحمت و فضلب 3«فبََِِ

عال متخداینکند به طاعت و عبادات خود اعتماد کنند که اگر  .باشند و اطمینان داشته

نه من و شما  .همه بدهکارند ،به عدالت خود طاعات و عبادات را ارزیابی کند بخواهد

 ؟خدا را ادا کند حقّ  خدا توانست ولیّو  کدام نبیّ خدا .انبیای الهی هم همه گیرند

دل نبندیم و متّکی نباشیم که مغرور نشویم؛ کس. بنابراین به طاعات و عبادت خود  هیچ

های ما برای ما کار کند. امّا آنچه پیش نشینی و ریاضتنماز و ذکر و عبادات و چلّه

وقتی احتیاج پیدا کردی چه دنیوی و چه  خیلی بزرگ است به آن امیدوار باش.خداست 

 تهای خودنگاهت را به دارایی .همه چیز پیش اوست ؛چشمت را به خزانه بدوزاخروی 

نگاهت را  .و ظاهری مادی و دنیوی های چه دارایی ت،طاعت و عبادت های چه دارایی ؛ندوز

ین هم یک نکته تی ندارد. اهیچ محدودیّ ؛برای برآورده شدن حاجات؛ آنجا به خزانه بدوز

 چیزی نیست. اینها ،به اعمالمان باشدو اعتمادمان  که نباید اتّکا

                                                 

نِّ بِ ». 3 سْنِ الظَّ وا وَ اِلى ح  حَْْتِ فلَيَْثِق وا وَ بِفَضْلِِ فلَيَْفْرَح  و023ص،12جبحار،مجلسی،و11ص،8جکافی،کلینی،؛«فلَيَْطْمَئِنُّوا  فبََِِ

 .842ص،11جالوسائل،مستدرکنوری،محدثّ
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 توانیم گمانمان این باشد که با همّت و تلاش و هنر خودمان می که تا وقتی

وقتی هر هنری  بریم.خوبان را ببینیم و به لقائشان نائل شویم راه به جایی نمی

دست نیامد و از فعل خودمان مأیوس ای بهداشتیم به کار بستیم و دیدیم نتیجه

ٰ »دهد. قرآن فرمود1 زند و به ما نشان میشدیم، خداوند پرده را کنار می ا اِذ حَتی

نا ْ نصَْْ  ذِب وا جاءَهُ  مْ قدَْ ك  ل  وَ ظَنُّوا انَََّّ  س  تا وقتی که پیامبران مأیوس شدند و  5«اسْتيَْاسََ الرُّ

 اند )و مردم گمان کردند کهیقین کردند که امتّشان آنها را تکذیب نموده

يِهمْ آياتِنا »اند( نصرت ما فرا رسید و نیز فرمودند1 های دروغ دادهپیامبران وعده سَنُ 

های خودمان را در آفاق جهان و در درون به زودی نشانه 8«فِِ الْْفاقِ وَ فِ انَفْ سِهمِْ 

دهیم نه اینکه دهیم؛ یعنی ما به آنها نشان میخودشان به آنها نشان می

 (13164) توانند ببینند.ود میخودشان با تقلاّی خ

وا » آرزوی دیدار خدا حرکت کرد باو  ه راه افتاداللهالله به عشق لقاءالیاگر سالک مَنْ كانَ يرَْج 

ِّهِ  خدا و  حجّت، خدا، پیامبر خداخواهد می ؛آرزومند دیدار پروردگارش است 0«لِقاءَ رَب

ت که من با  ستلاش خود دلبسته ات و تا وقتی به هنر و همّ  ببیند. ملکوت هستی را

کس خودش جا نخواهد داشت. هیچراه به هیچ ببینمهایم مینشینیها، اذکار و چلّهعبادت

خواهد کس می که هر ماهرا بارها عرض کرد نای .باید به او نشان دهند ؛تواند ببیندنمی
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 اگر کسی فکر کند با حول و .چیز نخواهد دیدبداند هیچ ،ی خودش ببیندخودش با تقلاّ

کور خوانده  ،راه پیدا کند تواند به پشت پردهبا تلاش و تقلاّی خودش می ،ی خودشهقوّ

آیات قرآن را نگاه کنید هرجا راجع  تواند ببیند.هیچ راهی ندارد. کسی خودش نمی ،است

دیدند. گوید خودشان رفتند نمی ،به دیدار پشت پرده است خدا فرمود ما نشان دادیم

ماواتِ وَ الْرَْْضِ وَ  یكَذلَِِ ن ر» 1به حضرت ابراهیم چه فرمود؟ فرمودند راجع اِبْراهیَ مَلكَ وتَ السَّ

وقِنيَ   ، نه اینکه ابراهیم خودش رفت دید؛دادیم ما به ابراهیم نشانگونه این 10 «لِيَك ونَ مِنَ المْ 

نشانتان  و کنیمن را باز مییتاهاشده چشمکه فرمود به زور هم  جایی که خدای حتّ

يِهمْ آياتِنا فِِ الْْفاقِ وَ فِ انَفْ سِهمِْ » 1گویدهمین را می دهیم می َّه  الحَْقُّ  سَنُ  َ لهَ مْ انَ ما به هر  11«حَتی يتََبيََّ

  1به قول شاعر ،کنیمهای اینها را باز میزوری شده چشم

   کُشیکِشی گاهی به داغم میم میگاهی به باغ

 کِشی تا واشود چشمان منمیپیش چراغم                                                 

تواند برود ببیند. اگر کسی در دهد، کسی خودش نمیاو نشان می کند،چشم را باز می او

طاعات و سلوک خود دلبسته است، باید  سیر و سلوک باطنی به مجاهدات و عبادات و

ای کار بستیم و دیدیم نتیجهنیست. وقتی هر هنری داشتیم به بداند خبری از دیدن

زند و به ما نشان دست نیامد و از فعل خودمان مأیوس شدیم، خداوند پرده را کنار می به

چه از جانب  به هر چیزی است که از جانب ماست.دهد. آنچه حجاب ماست، توجّه به می

 ی مناجات. لذا شاید یکی از معانی جملهشویمف میجا متوقّهمان ه دوختیم،ماست توجّ
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احِلَ اِليَْکَ قرَيِب  المَْسافةَِ وَ » 1همین باشد در ماه مبارک رمضان ادسحری امام سجّ وَ انََّ الری

بَه م  اْلاَ  ج  تجَِب  عَنْ خَلقِْکَ اِلای عَنْ تََْ  سوی توبه  بخواهد که کسی !خدایا 15«ل  دونکََ عماانََّکَ لا تََْ

قریبِ  را خیلی عمیق بگیرید. المسافهقریباین  .راهش خیلی نزدیک است ،سفر کند

بینیم می ،وقتی باورمان بیاید .مسافتی وجود ندارد قریبِ قریبِ قریبِ یکهو دیدید اصلاً

تَجِب  عَنْ خَلقِْکَ » .تر از من به من استدوست نزدیک. تی نیستفهیچ مسا « وَ انََّکَ لا تََْ

به ، بر خویش نکشیدی که خلق تو را نبینند خلقت در برابر ایپردهتو حجاب و  !خدایا

 1قول شاعر

 غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد   حجاب و پرده ندارد جمال یار ولی   

بَه م  »این غبار ره چیست وقتی یار حجاب و پرده ندارد؟  ج  تجَِب  عَنْ خَلقِْکَ اِلای عَنْ تََْ انََّکَ لا تََْ

و  شده خلق حجابی در برابر دیدگان اینها جز این نیست که اعمال خودِ  «دونکََ ل  عمااْلاَ 

یکی اینکه  ت.سا گذارد تو را ببینند. اینکه اعمال حجاب شده دو جور معنا شدهنمی

ی ها حجابی در برابر دیدهی انسانآمیز، رفتارهای ناشایستهاعمالِ زشت، اعمال معصیت

یک  امّا ؛این هم معنای درستی است .ارد خدا را ببینندگذنمی و ایجاد کرده دل آنها

طوری معنا کرده باشد و خدا اینعبارت را کسی  دیگر که من کمتر برخورد کردم معنای

 گذارداین اعمال نمیو  که عمل خود خلق حجاب شده این است من فهمیدم عنایت کرد

 ؛هو عبادتش است؛ دل به اینها خوش کرد ذکراش به نماز، . یعنی تمام توجّهتو را ببیند

 .که امید به اعمال خود بسته حجاب استآید تا زمانیبرمی یکارکند از اینها گمان می
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مجاهدت و حجاب  ،ی خودش هحول و قوّحجاب  ،خودش تفاعلیّ و باید از حجاب عمل

از  چه هر ر بودناز حجاب مؤثّ .ایمان و تقوای خودش عبور کندحجاب ، خودش ریاضت

زند و فشار میل وتا وقتی که ه .جانب خودش است عبور کند تا این حقیقت را ببیند

و  دهد به این عمل دلخوشآورد نشان میمی طاعت و عبادت به جایآورد و با تقلاّ می

وقتی هر هنری داشتی به کار  .باید تمام زورش را بزند ، راه به جایی ندارد واست امیدوار

هر  در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. 1گفتای داشتی به کار بستی  هر حیلهبستی 

 ی در سجده «حِيلتَِ   فكََيْفَ » 1گوییات تمام شد میوقتی حیله ،کار بستیای داشتی بهحیله

، ای؟ همه کار کردمهست که خدایا دیگر چه حیله بعد از دعای صباح امیرالمؤمنین

ي وبِ   حِيلتَِ   فكََيْفَ » نرسیدم به نتیجه دیدم نشد تیارَ العْ  مَ   يَا س َ وب  الغْ ي وبِ   وَ يا علَّی  16 «وَ يا كاشِفَ الكْ ر 

و از فعل  دست نیامدای بهکار بستیم و دیدیم نتیجهپس وقتی هر هنری داشتیم به

این بحث یک . دهدزند و به ما نشان میخداوند پرده را کنار می ،خودمان مأیوس شدیم

 ،دهد که رزقتان استنشان می ،شودهای مختلف در جلسه تکرار میاست که به بهانهماه 

نیاز  ی است یا دوستانی هستند کهن جدّیتاای هستید که این بحث براالان در نقطه

ها تکرار شد که به مناسبت ماه مبارک رمضان هم یکی دو بار این بحث .شان استحیاتی

گویید میرود. فکر نکنید وقتی نکنیم، پرده کنار نمیرج تا ما آنچه از سرمایه داریم خ

رود. کنار میآید، پرده حالا که من فهمیدم از طاعت و عبادت و ریاضت هیچ کاری برنمی

گویی چه سرمایه داری خرج نشده؛ ولو در ذهن خودآگاهت می نه عزیز دلم تا وقتی هر
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ته وجودت  رود؛ چونپرده کنار نمی آید؛از اینها کاری برنمی و من به اینها اعتماد ندارم

گویی1 ؛ لذا اگر الان برایت پرده کنار برود میبه اینها داری یک دلبستگی و امیدی

 دانی من چقدر ریاضتتو که نمی ،دست پیداکردم خودی که نبود من به این کمالات بی

برگشتی سر دوباره  ؛؛ خراب کردیداری کردمزندهشبچقدر  ،نماز خواندمچقدر  ،کشیدم

 نکنی تا جایی که جاات را خرج برای اینکه این اتّفاق نیفتد باید تمام دارایی همان نقطه.

 ،جایی که در توانت هست، خدمت به خلق کنی تا ریوجا بیاطاعت به ،داری عبادت کنی

کند؛ والاّ اگر سر سوزنی ات خالی خالی شد، خدا پرش میکاسه، شد وقتی وجودت خالی

رسی. هر چه در توانت است باید خرج کنی تا با تمام وجودت گذاشته باشی؛ نمیباقی 

با حرف زدن  والاّ  ؛آیدلمس کنی که از هیچیک از اینها کاری برنمی وجدان کنی،

ی روزه از نماز و که من از امشب فهمیدم ها را زدب این حرفطیّ  ییوبگ شود. مثلاً نمی

این دیگر بدفهمی  ؛گیرمخوانم نه روزه مینماز می آید پس دیگر من نهمن کاری برنمی

 . است تا جان داری باید تلاش کنی

 قدر ای جان که توانی بکوشگرچه وصالش نه به کوشش دهند        آن

توانی بکوش چرا؟ چون تا وقتی که این امّا تا آنجا که می ؛دهندالش را با کوشش نمیصو

 رپرده کناتا  ،دهند. باید این توان را تا ته خرج کنینمی وت توان وجود دارد وصالش را به

دهند که تو هر ا وقتی نشان میامّ؛ دهندمی و نشان زنندپرده را کنار می فن طر. از آبرود

نمانده  اعتماد و دلبستگی داشته باشی آن چیز که بهدیگر هیچ .کردی داشتی را خرج چه

 تا به این آمده بعضی از دعاهای سحر ماه رمضان در .آخرت را خرج کردی نفسِ  است. تا

 ،نفست که تمام شد ...کلمه رسیدی تا نفس داری تکرار کن بگو یا ربّ یا ربّ یا ربّ
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تا . تا هنری داری، د بگو یا ربّینت دربیا؛ یعنی تا جاشود تمام نفست تا .شوددرست می

و  نماند ات چیزیته کاسه و یتقوایی داری اینها حجابند باید اینها را خرج کن عبادت و

عبادت،  تقوی،ت، از حجاب فاعلیّ .حجاب از بین برود و محبوب خودش را نشان بدهد

ی آخرش را م باید تا قطرهدنش هراید و برای عبور کیعلم باید بیرون ب ، معرفت وفهم

حجاب  چه در وجود خود ببیند هر انداز نکند.برای خودش پسهیچ چیزش را  خرج کند،

بینی که فضل خود را می وقتی علم و معرفت نشینی.تا علم و فضل بینی بی1 ست. گفتا

فلان  ، در حوزهمدارک تحصیلی دارم ،من این همه مطالعه کردم و معلومات دارم مثلاً

فلان تیتر علمی را به  ،مراتب را پشت سر گذاشتم در دانشگاه فلان ،مدارج را طی کردم

 این همه شاگرد تربیت کردم  ،این همه تألیفات دارم ،من دادند

 ات بگویم خود را نبین که رستییک نکته       معرفت نشینی   تا علم و فضل بینی بی

 هرچه ببینی؛ به هرچه تکیه کنی به قول شاعر1

 ست        راهرو گر صد هنر دارد توکّل بایدشا تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری

  .کفر است ،تکیه نکنیک نر هم در سیر و سلوک داری به هیچهاگر صد 

 رندان نیست خودبینی و خودرأیی در مذهب 

 کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأیی                                              

فعل از و  دست نیامدای بهنتیجه میدید و کار بستیمهنری داشتیم به بنابراین وقتی هر

 .دهدزند و به ما نشان میها را کنار میخداوند پرده ؛یأس مطلق ؛مأیوس شدیم خودمان
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نا» 1شحالا شاهد قرآنی ْ نصَْْ  ذِب وا جاءَهُ  مْ قدَْ ك  ل  وَ ظَنُّوا انَََّّ  س  تا وقتی که  14«حَتی اِذَا اسْتيَْاسََ الرُّ

 نبیاین  یعنی ؛اندنموده تکذیبشان آنها را پیامبران مأیوس شدند و یقین کردند که امتّ

مأیوس  ؛امّا یک نفر هم هدایت نشد ؛برای هدایت قومش انجام داد ی تقلّاهایش را همه

ل  » شد؛ س  دیدند هیچ کاری از آنها  ؛ی رسولان هم مأیوس شدندحتّ «حَتی اِذَا اسْتيَْاسََ الرُّ

نا»شد  طوروقتی اینبرنیآمد؛  ْ نصَْْ  خود پیدا کردند و دیدند ه و حول از قوّ وقتی یأس «جاءَهُ 

نا»آن موقع یک نفر را نتوانستند به راه بیاورند  و کار بستندا را بههی تقلاّهمه ْ نصَْْ   «جاءَهُ 

ذِب وا»شود خواند ور دیگری هم میاین آیه را ط ظَنُّوا »شود خواند. ور دیگری هم میرا ط «ك 

مْ قدَْ كَ  . مردم گمان کردند که دشوش چیز دیگری میوری بخوانی معنیطاگر این «ذِب واانَََّّ 

زدند و  ان راشیزورها یهمهپیامبران  .است اش دروغ مبران همهغهای پیو وعده مبرانغپی

مردم یقین کردند که اینها دروغ  .آیدذاب میعیمان نیاورید اوعده هم دادند که اگر 

ک سر سوزن هم اثر یدادند و  را به خرج طاقتشانتمام که طوری شد وقتی این. گویند می

ْ »آن موقع نکرد  ناجاءَهُ  ری چه هچه نصرت ظا ؛نصرت نیست ،به یأس نرسیدی تا «نصَْْ 

ؤْمِنيَ » اگر نصرت باطنی   ردن ماگمنان این حق را به ؤم 1فرمود اخد 12«كانَ حَقًّا علَيَْنا نصَْْ  المْ 

و  بغیکفر و فساد و  مجاهدات ظاهری با نیروهای آنها را نصرت کنیم چه در دارند که ما

چه در جهاد  و است جهاد باطنی که جهاداکبر و جهاد با نفسچه در ها و  امثال این حرف

 هاد باججهاداکبر که  ؛جهاداصغر که جهاد بیرونی است ؛اعظمشان. سه تا جهاد داریم

های عقل گریبا حساب است، جهاد عشق با عقل که جهاد قلبنفس است و جهاداعظم 
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ؤْمِنيَ  كانَ »  1این جهادها خدا فرمود یدر همه است. حسابگر ما این حق را  «حَقًّا علَيَْنا نصَْْ  المْ 

 چه موقع این نصرت برای مؤمنین برای مؤمنان قائل شدیم که نصرتشان کنیم.نزد خود 

ٰ » ؟آیدمی  آنها از دیدند هیچ کاری و شان را کردندیهای تقلاّ وقتی همه «اِذَا اسْتيَْاسََ  حَتی

نا»شدند و یأس آمد وقتی مأیوس مأیوس ، برنیامد ْ نصَْْ  يِهمْ آياتِنا فِِ الْْفاقِ »و فرمود  «جاءَهُ  سَنُ 

َّه  الحَْقُّ  وَ فِ انَفْ سِهمِْ  َ لهَ مْ انَ دهیم نه اینکه خودشان با مییعنی ما به آنها نشان  13«حَتی يتََبيََّ

ی ما خدا به همهشاءالله ان. بسیار بزرگی است یاین نکته .توانند ببینندی خود میتقلاّ

که در راه سیر و سلوک و ریاضات افتادند اینجا گیر کردند. همین بچشاند. خیلی از کسانی

حجاب آنها را محجوب کرد. در حجاب طاعت و عبادت خودشان هستند؛ در حجاب زهد 

و تقوا، علم و معرفت خود محجوب شدند، اینها حجب نورانیّه است. دو دسته حجاب 

توزی، عداوت، ظلم، محبّت دنیا،  ظلمانی مثل حرص، طمع، بخل، کینهداریم1 یک حجب 

 ،عبادت ،مثل طاعت ؛بعد از حجب ظلمانی حجب نورانی است اخلاق بد، اعمال زشت؛ امّا

متأسفانه کم نیستند کسانی که در این  .شودعلم که اینها حجاب می و معرفت ،تقوی

 ها محجوبند.حجاب

 

 

یه می صَلِّ  مْ  علَِٰ الَل دٍ وَ عََِّلْ فرََجََ  حَمَّ دٍ وَ آلِ م  حَمَّ  م 
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